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پرطرف‌دارترین  از  یکی  به‌منزله  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته 
به‌خود  را  انسانی  از دانشجویان علوم  تعداد فراوانی  رشته‌های دانشگاهی کشور، 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده‌اند. 
نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند،  این، درحالی است که 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با 
دانشجویان رشته حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات 
فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد 
که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی‌های خود را 

در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.
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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة مؤلف
اصول و عقاید تشیع از منبع الهی سرچشمه می‌گیرد که توسط پیامبر اکرم 

 و بعد از ایشان توسط ائمه ، بیان شده‌اند.
این اصول در جوامع روایی بیان شده‌اند و متکلمین بزرگی همچون شیخ 
مفید، شیخ طوسی، علامة حلی و دیگران با تمسک و الگوگرفتن از آنها، ادلة 

عقلی بر اصول دین اسلام  از دیدگاه مذهب حقه جعفری اقامه کرده‌اند.
است.  شیعی  معروف  کلامیِ  کتاب  عشر«:  حادی  »باب  کتاب  معرفی 
د« شیخ طوسی )متوفی  علامه حلی )متوفی 726( کتاب »مصباح المُتَهَجِّ
460( که در مورد ادعیه و عبادات است را در ده باب خلاصه کرد و آن را 
کتاب »مِنهاجُ الصّلاح فی مختصر المصباح« نام‌گذاری نمود؛ سپس بدین 
جهت که شناخت عبادت و دعا، فرعِ شناخت معبود است و صحت عبادت، 
بستگی به صحت اعتقاد و ایمان دارد، لذا بابی به نام باب یازدهم )الباب 

الحادی عشر(، در شناخت اصول دین به آن افزوده است.
علامه حلیّ در بابِ یازدهم، اصول دین که شناخت آن بر هر مسلمانی 
دوم:  فصل  خدا.  شناخت  اول:  فصل  برمی‌شمارد:  چنین  را  است  واجب 
صفات ثبوتیه. فصل سوم: صفات سلبیه. فصل چهارم: عدل. فصل پنجم: 

علت رسالت و نبوت. فصل ششم: امامت. فصل هفتم: معاد.
توضيحي در مورد کتاب حاضر: این کتاب در مورد عقاید شیعه نوشته 
به  است؛  کلی  صورت  به  تشیع  فروع  و  اصول  بیان‌کنندة  که  است  شده 
گونه‌ای که توضیحات هر بخش به صورت مختصر و به دور از توضیحات 
طولانی می‌باشد و سعی شده است تا مطالب آن برای عموم افراد جامعه 
مفید باشد؛ لذا استدلال‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند به اختصار 

بیان شده‌اند و مقدماتی مختصر دارند.



این کتاب در واقع مقدمه‌ای است از کتابی که در آینده‌ای نزدیک عرضه 
می‌گردد و در بر دارندة استدلالهایی عقلی و نقلی است و با توضیح کامل 

در مورد اصول و فروع عقاید تشیع آراسته شده است.
نگارندة این کتاب درصدد بیان اصول و فروع دین با زبانی ساده و آسان 
لذا  نمایند؛  استفاده  از آن  بتوانند  اقشار جامعه  تمام  به‌گونه‌ای که  است، 
سعی شده است تا از الفاظ تخصصی کمترین استفاده صورت پذیرد و با 

زبانی همه فهم به بیان مطالب پرداخته شود.
در مورد قسمت فروع دین، ذکر این نکته لازم است که احکام مورد استناد، 
از کتاب »متن کامل اللمعه الدمشقیه با ترجمة روان« نوشتة شمس‌الدین 
محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول )۷۸۶-

۷۳۴ه ق( با ترجمة حمید نیک فکر گردآوری و بیان شده است.
از تمامي اساتید و دانش‌پژوهان گرامي استدعا داريم که پس از مطالعة 
صورت  در  تا  دهند  انتقال  نگارنده  به  را  خود  عالمانة  نظرات  کتاب،  اين 
لزوم در چاپ‌هاي بعدي اشکالات و ايرادات احتمالي مرتفع شده و قابليت 

بهره‌مندي از اين مجموعه بيش از گذشته براي مخاطبان فراهم شود.

a2sahid@yahoo.com :پست الکترونیکی نگارنده



دین﻿
دین در لغت: پیروی و اطاعت‌کردن، تسلیم و سر سپردگی به شریعت است.1 
اخلاقی  دستورات  و  قوانین  معارف،  از  مجموعه‌ای  اصطلاح:  در  دین 
است که در مورد فرد و اجتماع بوده و از جانب خداوند به واسطة پیامبران 
جامعه  افراد  اخروی  و  دنیوی  سعادت  بردارندة  در  و  شده‌است  فرستاده 
و  برای جهان  آفریننده‏ای  به  اعتقاد  معنای  به  اصطلاح  در  »دین،  است؛ 

عقاید است«.2 این  با  متناسب  و دستورهای عملی  انسان 
پناهگاه  را  دين  ك‏«.3  َ

هْف
َ
ك ينَ  الدِّ »اجْعَلِ  می‌فرمایند:    امیرالمومنین 

خود قرار ده‏.
ينُ«.4 دین بهترین همراه است. رِينُ الدِّ

َ
ق
ْ
و نیز می‌فرمایند: »نِعْمَ ال

این نکته لازم به ذکر است که از هر فردی نباید دین را گرفت بلکه 
از کارشناسان و راه بلدان و افرادی که مورد تضمین الهی هستند )دارای 
  معجزه هستند و مقام عصمت دارند( باید راه را جویا شد. امام باقر

اللغة، ج‏2، ص 319؛ راغب اصفهانى، حسين بن  المقاييس  ابن فارس، أحمد بن فارس‏، معجم   -1
محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص 323.

2- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ص 11.
3- ليثى واسطى، على بن محمد، عيون الحكم و المواعظ، ص 77.

4- همان، ص 494.
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می‌فرمایند: »ش

بَيْتِ«.1 به شرق عالم و غرب عالم بروید، هرگز علم صحیحی جز آنچه از 
ْ
ال

ناحیة ما اهل بیت خارج می‌شود، پیدا نخواهید کرد.
نباید فراموش کرد که ایمان به پروردگار و تدینّ به دین داشتن، نیازمند 
عمل صالح است و با عمل صالح است که دانسته می‌شود فردی مؤمن است 

یا خیر؛ لذا میوه درخت ایمان، عمل شایسته و صالح است. 
موضوعات و مسائل مطرح شده در دین اسلام را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1. اصول دین.
2. فروع دین.

تعریف اصول دین: اعتقاداتی که از پایه‌های اسلام به حساب می‌آید و 
ایمان به آنها در تحقق اسلام، ضروری است. اصول دین شامل: 1. توحید 
2. عدل 3. نبوت حضرت محمد  4. ایمان به امامت 5. معاد است.2 

علت نام گذاری پنج اصل مذکور به نام اصول دین: »زیر بنا و پایه‌های 
سایر علوم دینی مانند حدیث، فقه و تفسیر، براساس این پنج اصل است«.3 
تعریف فروع دین: باید‌ها و نبایدهایی است که از طرف شارع برعهدة 
انسان نهاده شده است. به عبارت دیگر: عملکرد و وظایف مکلفین که از 
دسته  دو  به  دین  فروع  است.  شده  نهاده  افراد  برعهدة  قانون‌گذار  طرف 
تقسیم می‌شوند: 1. عبادات 2. معاملات یعنی احکام و قوانین غیر عبادی.
دين اسلام در مورد اصول دین به مکلفین )یعنی افرادی که به سن بلوغ 
رسیده و عاقل هستند و قدرت انجام تکالیف را دارند( دستور می‌دهد که 
هیچ کسی حق ندارد از فردی دیگر تقلید نماید بلکه اصول دین را بایستی 

1- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 399.
2- برخی در مورد امامت و عدل از اصطلاحِ اصول مذهب تشیع استفاده می‌نمایند.

ینِیَّه مِنَ الحَدیثِ وِ الفِقهِ وَ التَفسیرِ مَبنیَّهٌ عَلیَه«. فاضل  3- فاضل مقداد می‌نویسد: »سَائرُِ العُلُومِ الدِّ
مقداد، شرح باب حادی عشر ص 6.



با اعتقاد قلبی و دلیل محکم پذیرفته باشید و بتواند آن را بیان کنید.
دين اسلام در مورد فروع دين بیان می‌کند که: 1. اگر فردی به علوم فقهي 
و ديني تسلط دارد و می‌تواند با توجه بر استنباط‌هاي علمي، احكام فقهی 
را به دست آورد و انجام دهد: بر اساس آنچه که به آن رسیده است عمل 
نماید؛ 2. اگر به علوم فقهی و دینی تسلطی ندارد: می‌بایست یا به احتیاط 
عمل نماید یا اینکه از فقيه عالمی به نام مرجع تقليد، بهره ببرد؛ کسی که 
می‌خواهد از مجتهد تقلید نماید باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند البته اگر 

مجتهد زنده اجازه بدهد، می‌توان بر تقلید از مجتهد میت باقی ماند. 
لذا همان‌گونه كه برخی با نام متخصص در علوم مختلف وجود دارند، 
برخی نیز در علوم ديني تخصص پیدا كرده‌اند تا سایر افراد را یاری نمایند.

تفاوت‌های اصول دین و فروع دین
1. اصول دین در مورد اعتقادات و یقین قلبی سخن به میان می‌آورد؛ 

ولی فروع دین به اعمال انسان‌ها توجه دارد.
2. اصول دین را باید با یقین قلبی به دست آورد و تقلیدکردن، جایگاهی در آن 

ندارد؛ امّا فروع دین را می‌توان به سبب تقلیدکردن از مجتهد به سامان رسانید.
دین،  فروع  امّا  دارد؛  اخِباری  و  توصیفی  جنبة  بیشتر  دین،  اصول   .3

دارد. انشایی  و  دستوری  جنبة  بیشتر 
4. در اصول دین اختلافات راه ندارند؛ امّا در فروع دین به سبب علل 

گوناگون در برخی موارد، اختلاف نظر وجود دارد.
5. اصول دین بر پنج اصل استوار شده است؛ امّا فروع را ده فرع شمرده‌اند.



شناخت خداوند
ضرورت شناخت پروردگار

تُهُ«.1 ابتدای دین 
َ
ينِ مَعْرِف لُ الدِّ وَّ

َ
حضرت امیرالمومنین  می‌فرمایند: »أ

شناخت خداوند است.
هِ عَزَّ وَ 

َّ
ةِ الل

َ
ضْلِ مَعْرِف

َ
اسُ مَا فِي ف مُ النَّ

َ
وْ يَعْل

َ
امام صادق  می‌فرمایند: »ل

عِيمِهَا وَ 
َ
يَا وَ ن

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
عْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ ال

َ ْ
هُ بِهِ ال

َّ
عَ الل ى مَا مَتَّ

َ
عْيُنَهُمْ إِل

َ
وا أ جَلَّ مَا مَدُّ

رْجُلِهِم...«.2 اگر مردم می‌دانستند شناخت 
َ
هُ بِأ

َ
ا يَطَئُون لَّ عِنْدَهُمْ مِمَّ

َ
ق
َ
يَاهُمْ أ

ْ
تْ دُن

َ
ان

َ
ك

خدا تا چه اندازه با ارزش است به شکوفه‌های رنگین دنیا، که بیشتر دشمنان 
از آن بهره دارند چشم نمی‌دوختند و دنیا نزد آنان بی‌ارزش‌تر از خاک بود.

دلایل شناخت خداوند بر دو دسته‌اند: 1. دلایل عقلی 2. دلایل نقلی

دلایل عقلی

دلیل اول: پرهیز از ضرر و زیان )وجوب دفع ضرر مُحتَمَل(: در صورتی 
که احتمال ضرر بزرگی داده شود، بررسی و اقدامات لازم صورت می‌گیرد 
و تا جایی که امکان دارد از خسارت‌ها جلوگیری می‌کنیم. به‌عنوان نمونه 
دارد،  لیوانی که آب می‌نوشی سم وجود  داخل  بگوید  ما  به  اگر کودکی 
عقل به وجوب اجتناب از آن ظرف حکم می‌کند؛ حال اگر افرادی آمده‌اند 
و می‌گویند ما از جانب خدا آمده‌ایم و می‌خواهیم شما را به راه سعادت 
راهنمایی کنیم و خدایی وجود دارد که وعده به بهشت و وعید )ترساندن و 
تهدید( به عقاب داده است، عقل حکم می‌کند که به ادعای آنان و دلیلشان 
گوش فرا دهیم و اگر ادعای آنها را موافق عقل دیدیم و برای ما ثابت شد 

که در گفتارشان راستگو هستند به سخنشان، عمل کنیم.

1- شريف الرضي، محمد بن حسين‏، نهج البلاغه، خطبه اول، ص 39.
2- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏8، ص247.



دلیل دوم: شکرگزاری )وجوب شکر مُنعِم(: سپاس‌گزاری در برابر کسی 
که به انسان نعمتی داده است، امری ستودنی و لازم است. واجب بودن 
شکر منعم به این دلیل است که عقلا، کسی که چنین شکري را ترك کند 
مستحق مذمت و نکوهش می‌دانند؛ لذا برای شکرگزاری در برابر بخشندة 
نعمت باید او را شناخت و آنچه موجب خرسندی یا ناراحتی وی می‌شود 
را بدانیم تا بتوان به بهترین شکلی از او تشکر کرد و آنچه را که می‌خواهد 

انجام دهیم و از آنچه که موجب بیزاری او می‌شود دوری کنیم.

دلایل نقلی

دلیل اول: پرهیز از ضرر و زیان )وجوب دفع ضرر مُحتَمَل(
روایات نیز -همانند عقل- بیان می‌نمایند که دفع ضرر محتمل، واجب 

و ضروری است.
مردى از زنِديقان ]یعنی افرادی که منکر وجود خدا یا قائل به دو خدا 
هستند[ بر امام رضا  داخل شد و در نزد آن حضرت جماعتى بودند. امام 
يْسَ هُوَ 

َ
مْ وَ ل

ُ
ك

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
انَ ال

َ
يْتَ إِنْ ك

َ
 رَأ

َ
جُلُ أ هَا الرَّ يُّ

َ
رضا  به آن مرد فرمود: »أ

ا 
َ
رَرْن

ْ
ق
َ
يْنَا وَ أ

َّ
يْنَا وَ صُمْنَا وَ زَك

َّ
ا مَا صَل

َ
ن  يَضُرُّ

َ
 سَوَاءً وَ ل

ً
رَعا

َ
مْ ش

ُ
اك سْنَا وَ إِيَّ

َ
 ل
َ
ونَ أ

ُ
ول

ُ
مَا تَق

َ
ك

تُمْ 
ْ
ك

َ
دْ هَل

َ
سْتُمْ ق

َ
 ل
َ
ولُ أ

ُ
ق
َ
مَا ن

َ
نَا وَ هُوَ ك

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
نِ ال

ُ
حَسَنِ  وَ إِنْ يَك

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
ق
َ
تَ ف

َ
سَك

َ
ف

ا«.1  مرا خبر ده كه اگر گفتار درست، گفتار شما باشد در حالیکه چنان 
َ
جَوْن

َ
وَ ن

نيست كه شما مي‌گویيد ]یعنی شما در اشتباه هستید که می‌گویید خدایی 
وجود ندارد[، آيا ما و شما چون كيديگر و با هم برابر نيستيم و آنچه از نماز 
و روزه و زكات انجام داده‌ایم و اقرار نموده‏ايم، به ما ضرر نرساند. ]یعنی اگر 
سخن شما صحیح باشد و خدایی وجود نداشته باشد، ما و شما با یکدیگر 
برابر هستیم زیرا شما بر بدن خویش، سختی و مشتقی بار نکرده‌اید ولیکن 

1- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحيد، ص 250.



ما، برخی از سختی‌ها را بر بدن خویش وارد کرده‌ایم[ آن مرد سكوت كرد و 
هيچ نگفت سپس حضرت امام رضا  فرمود: اگر سخن درست، سخن ما 
باشد و حال آنكه سخن ما ]صحیح[ است و چنان است كه ما مي‌گویيم، آيا 
شما چنان نيستيد كه هلاك شده باشيد و ما نجات يافته باشيم‏. ]یعنی اگر 
آنچه ما می‌گوییم، صحیح باشد و خدایی وجود داشته باشد، ما به سعادت 

اخروی رسیده‌ایم ولیکن شما به شقاوت اخروی دست یافته‌اید[.

دلیل دوم: شکرگزاری )وجوب شکر مُنعِم(
منصور بن حازم در مورد تبعیت از خداوند به امام صادق  عرض 
وَ   

ً
رِضَا بِّ  الرَّ لِكَ 

َ
لِذ نَّ 

َ
أ يَعْرِفَ  نْ 

َ
أ ه‏ُ  َ

ل يَنْبَغِي 
َ
ف  

ً
رَبّا هُ 

َ
ل نَّ 

َ
أ عَرَفَ  مَنْ  »إِنَّ  می‌کند: 

دْ 
َ
ق
َ
وَحْيُ ف

ْ
تِهِ ال

ْ
مْ يَأ

َ
مَنْ ل

َ
وْ رَسُولٍ ف

َ
 بِوَحْيٍ أ

َّ
طُهُ إِل

َ
 يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخ

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
 وَ أ

ً
طا

َ
سَخ

سُل«.‏1 همانا کسی که مالک را شناخت، شایسته است  بَ الرُّ
ُ
نْ يَطْل

َ
هُ أ

َ
يَنْبَغِي ل

که بداند برای او خشنودی و خشمی است. و اینکه خشنودی و خشم آن 
مالک، جز به وحی یا رسول شناخته نمی‌شود، پس کسی که به او وحی 

نمی‌شود، لازم است دنبال رسولان برود.2 

1- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏1، ص168.
2- عدم رد شدنِ سخن منصور توسط امام ، به این نکته اشاره دارد که امام صادق  سخن 

وی را پذیرفته اند.
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اقسام اصول دین
اصول دین در میان تشیع بر پنج قسمت است:

فصل اول: توحید
تعریف توحید: توحید، به معنای یکتا دانستن خداست.1 

زَ   تُجَوِّ
َ

نْ ل
َ
أ
َ
وْحِيدُ ف ا التَّ مَّ

َ
امام صادق  در تعریف توحید می‌فرماید: »أ

روا  خود  برای  آنچه  که  است  این  توحید  اما  يْك‏«.2 
َ
عَل جَازَ  مَا  كَ  رَبِّ ى 

َ
عَل

ندانی. روا  خود،  مالک  بر  می‌داری، 
قِه‏«.3 توحید الهی،  لْ امیرالمومنین  می‌فرماید: »تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَ

جدا دانستن خدا و خلقش می‌باشد.
در جنگ جمل در جواب شخص عربى که از حضرت پرسید یا امیرالمومنین 
معنای این که می‌فرمایید خداوند واحد است چیست؟ فرمود: معنای خدا 
واحد است بر چهار قسمت تصور می‌شود که دو قسمت آن جایز نیست و دو 
نوع دیگر آن را براى خداوند باید ثابت نمود، اما آن دو قسمت که جایز نیست: 
1. گفته شود خدا واحد است و مقصود یکى از اعداد باشد، چون هر 

1- فراهيدى، خليل بن أحمد، کتاب العین، ج 3، ص 28.
2- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحيد، ص96

3- طبرسى، احمد بن على،‏ الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص 201.
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چیزى که دومى نداشته باشد داخل در عدد نیست آیا نمى بینى اگر کسى 
بگوید خداوند یکى از سه تاست، کفر است؟ 

2. اگر گفته شود خدا واحد است و نوعى از جنس اراده شود، این هم کفر 
است مانند کسی که بگوید خداوند یکى از موجودات است، چنان که گفته 
می‌شود فلانی یکی از مردم است چون در این صورت خداوند را تشبیه نموده 

است. و اما آن دو قسم از معنای واحد را که براى خداوند ثابت است: 
1. در موجودات براى خدا شبیهى نیست. 

2. خداوند در وجود و عقل و وهم منقسم نمی‌شود و این چنین است 
پروردگار ما.1

پس روایت بیان می‌کند که مراد از واحد بودنِ خدا یا بساطت و عدم 
معنای  مشهورترین  اوست.  همتایی  بی  و  یگانگی  یا  و  خداست  ترکیب 
توحید همان یگانگى ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبیه براى 

اوست.
امیرالمومنین  فرمودند: پیامبر از زبان جبرئیل چنین نقل می‌کند: 
ينِ وَ دِعَامَتَهُ  صْلَ الدِّ

َ
 وَ إِنَّ أ

ً
 وَ بُنْيَانا

ً
رْعا

َ
 وَ ف

ً
 وَ دِعَامَة

ً
صْل

َ
لِّ دِينٍ أ

ُ
دُ إِنَّ لِك »يَا مُحَمَّ

ه‏«.2 َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
وْلُ ل

َ
ق

ای محمد  هر دینی دارای اصل و ستونی و فرع و بنایی است. اصل 
و ستون دین اسلام کلمة لا اله الا الله است.

أمَِيرِ  إلِىَ  الجَْمَلِ  يوَْمَ  قَامَ  أعَْرَابيِّاً   .۸۳ ص  التوحيد،  على،  بن  محمد  بابويه(،  )ابن  صدوق  شیخ   -1
. المُْؤْمِنِين‏

2- تفسير كوفى، فرات بن ابراهيم‏ فرات الكوفي‏، ص 397.
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گفتار اول: اثبات وجود خدا
وجود خدا را به چند دلیل )برهان( می‌توان اثبات کرد. برخی از آنها 

از:  عبارتند 

1. برهان حدوث
معنای لغوی حدوث: »وجود چیزی است بعد آنکه نبوده است«1 یعنی 

ابتدای وجودی دارد.
برهان حدوث می‌گوید هرآنچه که غیر از خداوند است، دارای ابتدای 
به  موجودات  سلسلة  و  دارند  عدم  سابقة  که  معنا  بدین  است؛  وجودی 
جایی می‌رسند که هیچ چیزی نبوده است. زمان و مکان بعُد وجودی اشیا 

هستند و با خلقت اشیا است که زمان و مکان تحقق پیدا می‌کند.
به دیگر سخن: آنچه دیده می‌شود، به حکم ضروري عقل، ماهیات و 
موجوداتی هستند که وجود خارجی و حقیقی -نه وجود اعتباري و وهمی- 
دارند؛ اگر با این موجودات، خالق هم وجود داشته باشد، وجود خالق ثابت 
تمام موجودات لازم  بودن  نباشد، حادث  اگر خالقی در میان  و  می‌شود. 

می‌آید زیرا واسطه‌اي بین حادث و قدیم نیست.
پس برای ممکنات می‌بایست ایجاد کننده‌ای وجود داشته باشند، ایجاد 
کننده دو صورت دارد 1. اگر ایجادکنندة آنها، قدیم باشد،2 وجود خالق ثابت 
می‌شود و 2. اگر ایجادکنندة آنها نیز، حادث باشد، خودش به ایجاد کننده 
احتیاج دارد: الف: اگر ایجادکننده او، همان حادثِ اول باشد، دور3  لازم می‌آید. 

1- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 36.
2- تعریف قدیم: موجودی که متعالی از زمان و مکان باشد و ابتدای وجودی داشتن برای آن متصور 

نیست و دارای اجزاء نمی‌باشد.
3- تعریف دور: متوقف بودن شئ بر چیزي است که آن نیز بر همان شئ اولی توقف دارد مثل این که 
وجود »الف« بر وجود »ب« توقف دارد و وجود »ب« بر وجود »الف« توقف دارد. دور به ضرورت عقل، 
باطل است زیرا لازمه آن، این است که یک چیز در یک آن، هم موجود باشد و هم معدوم و این امر، 

مستلزم اجتماع نقیضین می‌شود، در حالی که اجتماع نقیضین، محال است.
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ب: اگر ایجاد کننده‌اش همچون خودش، حادث دیگري باشد، همین سخن 
درباره‌اش تکرار می‌شود، پس اگر به قدیم منتهی نشود، تسلسل1 لازم می‌آید.

ایجادکننده موجودات دو صورت دارد:
1- قدیم است: وجود خالق ثابت می‌شود. ⇓

2- حادث است: به ایجادکنندة دیگری نیاز دارد که آن ایجادکننده یا:
- حادث اول است: دور حاصل می‌شود.

- حادث است و به حادث دیگری متکی است و به قدیم منتهی 
نمی‌شود: تسلسل حاصل می‌شود.

هُ 
َ
لا بُدَّ ل

َ
‌علامه حلی در شرح تجرید الاعتقاد می‌نویسد: »العَالمُ حادثٌ ف

نَّ القِدَم 
َ
وب لِ

ُ
بَتَ المَطل

َ
 ث
ً
ديمَا

َ
انَ ق

َ
و دَارَ وَ إِن ك

َ
 تَسَلسَلَ أ

ً
ا
َ
انَ مُحدَث

َ
و ك

َ
ل
َ
مِن مُحدِثٍ ف

يَستَلزِمُ الوُجُوب«.2 

پس  است[  وجودی  ابتدای  دارای  ]یعنی  است  حدوث  دارای  عالم 
نیازمند چیزی است که او را ایجاد کرده باشد، لذا اگر آن پدید آورنده نیز 
دارای ابتدای وجودی باشد ]و به پدید آورنده‌ای که دارای ابتدای وجود 
نباشد، منتهی نگردد[ تسلسل یا دور به وجود می‌آید؛ و اگر آن پدید آورنده 
قدیم باشد، مطلوب ما ]یعنی اثبات پدید آورنده‌ای که دارای ابتدای وجود 

نباشد[ ثابت می‌گردد زیرا قدیم بودن مستلزمِ واجب بودن است.
ابتدای وجودی است. 2. آنچه  خلاصه برهان حدوث: 1. جهان دارای 
ابتدای وجودی است، حادث است )و بدون اینکه مادة وجودی‌ای  دارای 
آنچه که  3. هر  است.  است(: پس جهان حادث  باشد، خلق شده  داشته 

1- تعریف تسلسل: ترتب و سلسله وار بودن علت ها و معلولها به‌گونه اي که قبلی، علت بعدي باشد و 
همین طور )این سلسله علت و معلول ادامه پیدا می‌کند(. تسلسل نیز باطل است زیرا وجود نامتناهی 

محال است.
2- علامه حلی، کشف المراد فی تجريد الاعتقاد، ص 392.
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است. نیازمند  قدیم  به  باشد  ابتدای وجودی داشته 
لِيلُ  هِ مَا الدَّ

َّ
مردى بر امام رضا  وارد شد و عرض كرد: »يَا ابْنَ رَسُولِ الل

سَكَ وَ 
ْ
ف
َ
نْ ن وِّ

َ
مْ تُك

َ
كَ ل

َّ
ن
َ
دْ عَلِمْتَ أ

َ
نْتَ وَ ق

ُ
مَّ ك

ُ
نْ ث

ُ
مْ تَك

َ
تَ ل

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
عَالِمِ ق

ْ
ى حَدَثِ ال

َ
عَل

كَ«.1
ُ
كَ مَنْ هُوَ مِثْل

َ
ن وَّ

َ
 ك

َ
ل

ای پسر رسول خدا دليل بر حدوث عالم چيست؟ فرمود: تو نبوده‏اى و 
بعد از آن موجود شده ای و می‌دانی که تو خود را موجود نكرده‏اى و كسى 

هم که همانند تو است تو را موجود نكرده و هستى نداده است.
  ابن ابی‌العوجا ]او کسی است که منکر خدا بوده است[ از امام صادق
حَدَثِ  ى 

َ
عَل لِيلُ  الدَّ »مَا  در مورد حدوث اجسام سوال می‌نماید و می‌گوید: 

هُ صَارَ 
ُ
يْهِ مِثْل

َ
ا ضُمَّ إِل

َ
 وَ إِذ

َّ
 إِل

ً
بِيرا

َ
 ك

َ
 وَ ل

ً
 صَغِيرا

ً
يْئا

َ
ي مَا وَجَدْتُ ش

ِّ
الَ إِن

َ
ق
َ
جْسَامِ ف

َ ْ
ال

 حَالَ 
َ

 مَا زَالَ وَ ل
ً
دِيما

َ
انَ ق

َ
وْ ك

َ
ى وَ ل

َ
ول

ُ ْ
ةِ ال

َ
حَال

ْ
الٌ عَنِ ال

َ
تِق

ْ
لِكَ زَوَالٌ وَ ان

َ
بَرَ وَ فِي ذ

ْ
ك
َ
أ

ولٌ فِي 
ُ
ونُ بِوُجُودِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ دُخ

ُ
يَك

َ
نْ يُوجَدَ وَ يُبْطَلَ ف

َ
ذِي يَزُولُ وَ يَحُولُ يَجُوزُ أ

َّ
نَّ ال

َ
لِ

عَدَمِ وَ 
ْ
زَلِ وَ ال

َ ْ
 ال

ُ
ة
َ
نْ تَجْتَمِعَ صِف

َ
عَدَمِ وَ ل

ْ
هُ فِي ال

ُ
ول

ُ
زَلِ دُخ

َ ْ
وْنِهِ فِي ال

َ
حَدَثِ وَ فِي ك

ْ
ال

ي‏ْءٍ وَاحِد«.2 َ
قِدَمِ فِي ش

ْ
حُدُوثِ وَ ال

ْ
ال

دليل بر حدوث اجسام چيست؟ امام  فرمود: من هيچ جسم خرد و 
درشتى در اين جهان درك نمك‌ىنم جز اينكه در صورت پيوست همانندش 
به آن، بزرگتر م‏ىشود و اين موضوع زوال و انتقال از حالت اولى است و 
اگر جسم قديم بود، زوال و تحولىّ نم‏ىپذيرفت زيرا چيزى كه زوال پذيرد 
و متحوّل شود، رواست كه يافت شود و نابود گردد؛ لذا وجودش پس از 
نبود، عينِ حدوث است ]یعنی دارای ابتدای وجودی است[؛ و بودنش در 
ازل، عينِ نيستى او است ]زيرا صورتی که تحوّل پیدا کرده است و تبدیل 

1- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحيد ص 293.
2- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏1، ص77.
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به صورت جديد گردیده است، در ازل نبوده است[ و هرگز صفت ازليت و 
عدم و حدوث و قدَِم در كي چيز جمع نگردد.

2. برهان امکان و وجوب
موجودات جهان دارای صفت امکان هستند؛ یعنی نسبت آنها به وجود و 
عدم، مساوی است: ممکنات یا باید بدون علت به‌وجود آمده باشند یا اینکه 
نیازمند علتی هستند؛ ممکنات محال است که بدون علت به‌وجود آمده 
باشند زیرا باطل بودن دور و تسلسل از واضحات است؛ لذا به موجودی نیاز 
دارند که دارای صفت وجوبِ وجود است به این معنا که موجود است بدون 

اینکه سابقة عدم داشته باشد.
وب، 

ُ
هُوَ المَطل

َ
 ف

ً
انَ وَاجِبا

َ
إِن ك

َ
روُرة ف علامة حلی می‌فرماید: »هُنَا موجُودٌ بِالضَّ

 
ً
وَاجِبَا انَ 

َ
ك إِن  ر 

ِّ
المُؤَث ذلِكَ 

َ
ف روُرةٍ  بِالضَّ مَوجُود  رٍ 

ّ
مُؤَث إِلى  رَ 

َ
اِفتَق  

ً
مُمكِنَا انَ 

َ
ك إِن  وَ 

وبُ وَ 
ُ
مَطْل

ْ
ال
َ
 ف

ً
انَ وَاجِبا

َ
إِنْ ك

َ
رٍ مَوْجُودٍ ف

ِّ
رَ إِلى مُؤث

َ
 اِفتَق

ً
انَ مُمكِنا

َ
المَطلوُب، وَ إِن ك

َ
ف

وْ دَارَ«.1
َ
سلَ ا

ْ
 تَسَل

ً
انَ مُمْكِنا

َ
إِنْ ك

تحقق  موجودی  به طور ضروری،  موجودات خارجی[  ]میان  اینجا  در 
اثبات خداوند[  دارد: 1. اگر این موجود، واجب2 باشد، مطلوب ما ]یعنی 
ثابت می‌گردد؛ 2. اگر این موجود، ممکن3 باشد، نیازمند تاثیرگذاری است 
که وجود خارجی دارد ]یعنی آن موجود تأثیرگذار باید قبل از این موجودِ 
باشد،  واجب  تأثیرگذار،  موجود  این  اگر  لذا  باشد[،  داشته  وجود  ممکن، 
مطلوب ما ]یعنی اثبات خداوند[ ثابت می‌گردد؛ اگر این موجود تأثیرگذار، 
ممکن باشد، نیازمند تاثیرگذاری است که وجود خارجی دارد، لذا اگر این 

1- علامه حلی، کشف المراد فی تجريد الاعتقاد، ص 392.
2- تعریف واجب: موجودی که متعالی از داشتن زمان و مکان باشد و ابتدای وجودی داشتن برای 

آن متصور نیست.
3- تعریف ممکن: موجودی که قبل از تحقق، نسبت به وجود داشتن یا وجود نداشتن، حالت تساوی 

دارد؛ لذا دارای ابتدای وجودی است.
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ثابت  خداوند[  اثبات  ]یعنی  ما  مطلوب  باشد،  واجب  گذار،  تاثیر  موجود 
می‌گردد؛ و اگر این موجود، ممکن باشد، تسلسل یا دور لازم می‌آید.

خلاصة برهان امکان و وجوب: موجودات بر دو قسمت می‌باشند: 1. یا 
اینکه وجوب برای آنها ضرورت دارد 2. یا اینکه ممکن هستند و ابتدای 
ح  وجودی دارند. اگر موجودات دارای ابتدای وجودی باشند نیازمند مُرَجِّ
سایر  که  هستند  موجودی  به  نیازمند  )یعنی  هستند  )ترجیح‌دهنده( 
احتیاج  دیگری  ح  مُرَجِّ به  الف:  یا  ح  مُرَجِّ آن  می‌کند(،  را خلق  موجودات 
ح دیگری محتاج نباشد، مطلوب ما )یعنی  دارد یا ب: نیاز ندارد: اگر به مُرَجِّ
ح دیگری نیاز داشته باشد به  اثبات واجب(، تحقق می‌یابد و اگر به مرجِّ
حی برسیم که ممکن  علت اینکه دور و تسلسل باطل است، باید به مُرَجِّ
نباشد و ابتدای وجودی نداشته باشد بلکه واجب باشد و این واجب الوجود 

خداست. همان 

3. برهان نظم
»این برهان بر دو پایة اصلی )صغری و کبری( و یک نتیجه قرار گرفته 
است: 1. جهان هستی بر اساس یک نظام دقیق و حساب شده‌ای آفریده 
شده و بر هر ذره‌ای از موجودات یک سلسله قوانین تغییر ناپذیری حکومت 
می‌کند. 2. هرجا نظم و تدبیر حساب شده‌ای هست ممکن نیست زاییدة 
از علم و قدرتی سرچشمه گرفته  باید  باشد و حتماً  رویدادهای تصادفی 

شده باشد.
نتیجه: نظم و تدبیر جهان آفرینش گواه این است که صانعی توانا و 
سازنده‌ای دانا با محاسباتی دقیق نقشة آن را طرح و سپس کاخ عظیم عالم 

هستی را بر پایه آن بنا نهاده است«.1
برهان نظم دو ادعا را ثابت می‌نماید: 1. سازنده جهان بایستی دارای 

1- قائمی، اصغر، اصول اعتقادات، ص 34.
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علم و قدرتی باشد که با علم و قدرت مخلوقات متفاوت است. 2. اگر علم 
و قدرت نظم دهنده با علم و قدرت مخلوقات متفاوت باشد، وجود خود 
از  کمی  دست  برهان  این  لذا  دارد؛  تفاوت  مخلوقات  وجود  با  نیز  ناظم 
برهان حدوث و قدم و برهان وجوب و امکان ندارد و پا به پای آنها حرکت 

می‌کند.1
برخی از آیات و روایاتی که بر برهان نظم دلالت دارند:

حَق‏«.2 
ْ
هُ ال

َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ى يَتَبَيَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
فاقِ وَ في‏ أ

ْ
»سَنُريهِمْ آياتِنا فِي ال

نشانه‌های خود را در عالم و در وجود خودشان به آنها نشان دادیم تا 
اینکه آشکار شد او حق است.

امام صادق  در پاسخ زندیق ]فردی که منکر خداست یا قائل به 
 تَرَى 

َ
 ل

َ
 صَنَعَهَا أ

ً
نَّ صَانِعا

َ
ى أ

َ
تْ عَل

َّ
اعِيلِ دَل

َ
ف
َ ْ
دو خداست[ فرمودند: »وُجُودُ ال

بَانِيَ وَ 
ْ
مْ تَرَ ال

َ
نْتَ ل

ُ
 وَ إِنْ ك

ً
هُ بَانِيا

َ
نَّ ل

َ
دٍ مَبْنِيٍّ عَلِمْتَ أ يَّ

َ
ى بِنَاءٍ مُش

َ
رْتَ إِل

َ
ظ

َ
ا ن

َ
كَ إِذ

َّ
ن
َ
أ

اهِدْه«.3‏ 
َ

مْ تُش
َ
ل

وجود ساخته‌ها دلالت بر آن دارد که سازنده‌ای آن را ساخته است. آیا 
نمی‌بینی که چون به ساختمانی استوار و برافراشته می‌نگری، می‌فهمی که 
سازنده‌ای دارد، اگر چه سازنده را ندیده و مشاهده نکرده باشی ]یعنی هر 
بنا و مخلوقی که با ترتیب و نظم بین اجزای آن، ساخته شده است دلالت 

بر وجودِ سازنده‌ای می‌نماید[.

4. برهان حرکت
این برهان تأییدکنندة سه برهان قبلی است و بیان می‌کند که موجودی 

1- تفصیل و قلم فرسایی بیشتر در این زمینه را به کتابی مشروح در مورد معارف اسلامی که در 
آینده‌ای نزدیک توسط نگارنده عرضه می‌گردد، موکول می‌نماییم.

2- فصلت/ 53.
3- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏ 1، ص81.
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غیر از موجودات مادی وجود دارد.
مقدمة اول: جهان متحرِّک است: جهان در حال تغییر و تحول است از 
کهکشان‌ها گرفته تا جانوران همگی در جنبش و تحرّک‌اند بلکه در درون 

هر موجودی نیز تحرّک و تغییر وجود دارد.
یا تغییر در  نیازمندی متحرِّک به محرِّک: در هر حرکت  مقدمة دوم: 
هر  و  است  نداشته  وجود  آن  از  پیش  که  رخ می‌دهد  پدیده‌ای  حرکتی، 
پدیده‌ای که در جهان رخ می‌دهد نیازمند محرِّک است پس برای شروع 
تغییر و تحول‌ها نیازمند سبب هستیم. به عبارت دیگر: هر متحرِّکی در 

کی است که آن را به حرکت در بیاورد. حرکت خود وابسته به محرِّ
نتیجه: در مورد محرِّک دو فرض وجود دارد: 1. خودش متحرک است: 
نیازمند  اگر  نیست؛  متحرک  خودش   .2 است  دیگری  محرِّک  نیازمند 
محرِّک دیگری باشد به علت ابطال دور و تسلسل باید به محرِّکی برسد 
که غیرمتحرک باشد و متحرکی که غیر متحرک است یعنی دارای خواص 
لذا  اجزا هستند  دارای  که  است  این  مادیات  زیرا خاصیت  نیست؛  مادی 
دارای تحوّل هستند و تغییر و تحول است که حرکت به وجود می‌آورد.

فردی از امیرالمومنین  سوال کرد که چه دلیلی برای اثبات خداوند 
انِ 

َ
رْك

َ ْ
حَالِ وَ ضَعْفُ ال

ْ
يَاءَ تَحْوِيلُ ال

ْ
ش
َ
 أ

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
وجود دارد؟ حضرت پاسخ دادند: »ث

ةِ«.1 هِمَّ
ْ
ضُ ال

ْ
ق
َ
وَ ن

سه مورد برای اثبات صانع وجود دارد: 
1. تغییر حالات )درونی( 

2. تضعیف قوا 
3. دگرگونی اراده‌ها.

بوده  متحرک  ازلی  به صورت  آیا خداوند  پرسیدم    امام صادق  از 

1- شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص 7.
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ٌ
ة
َ
مُحْدَث  

ٌ
ة
َ
 صِف

َ
ة

َ
حَرَك

ْ
ال إِنَّ  لِكَ 

َ
ذ هُ عَنْ 

َّ
الل ى 

َ
است. امام صادق  فرمود: »تَعَال

1 فِعل«.
ْ
بِال

برتر است خداوند از اینکه متحرک باشد، حرکت از صفات حدوث است. 
كُ‌بِه«.2  وْ يَتَحَرَّ

َ
هُ أ

ُ
ك ى مَنْ يُحَرِّ

َ
كٍ مُحْتَاجٌ إِل لُّ مُتَحَرِّ

ُ
امام کاظم  فرمودند: »ك

حرکت  به  را  او  که  است  چیزی  نیازمند  می‌کند،  حرکت  که  هرچه 
نماید. حرکت  آن  واسطة  به  یا  درآورد 

هر   .2 هستند  تحول  و  تغییر  دارای  اشیا   .1 حرکت:  برهان  خلاصة 
متحرِّکی نیازمند محرِّک است 3. محرِّک دیگر یا خودش، ثابت است یا 
اینکه متغیّر است 4. به علت بطلان دور و تسلسل، باید به محرِّکی برسیم 

باشد.  که غیر متحرِّک 
نتیجه: چیزی که دارای تحرُّک نباشد، جسم نیست و خواص آن را ندارد.

5. برهان خودشناسی )مخلوق هستی و نیاز به خالق داری(
این برهان بیان می‌نماید که هر فردی به خویشتن بنگرد و ببیند که 
دارای جسمی است که از اجزای متعدد و مختلف تشکیل یافته است؛ این 
اجزا با هماهنگی با یکدیگر کار می‌نمایند و دارای قوت و ضعف هستند و 
روزی به وجود آمده‌اند و روزی نیز از بین می‌روند، به این نتیجه می‌رسد 
که او را آفریننده‌ای است و باید صفات آن آفریننده برخلاف اوصاف آن فرد 

باشد وگرنه او نیز نیازمند به ایجادکننده‌ای است.
وْمٍ یُوقِنُون«.3 و در آفرینش شما 

َ
 ءأیت لِق

َّ
م وَ ما یَبُثُّ مِن دابة

ُ
قِک

ْ
ل
َ
»وَ فی خ

و آنچه از جنبندگان پراکنده می‌کند، برای اهل یقین، نشانه‌هایی است.

1- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏ 1، ص107
2- همان، ج‏ 1، ص125.

3- جاثیه/ 4.
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ه«.1  يْفَ يَعْرِفُ رَبَّ
َ
سَهُ ك

ْ
ف
َ
حضرت امیر  می‌فرمایند: »عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ ن

در شگفتم از کسی که خودش را نشناخته چگونه ]می‌خواهد[ خدایش 
را بشناسد.

شخصی از امام رضا  تقاضا کرد که دلیل بر وجود خداوند را بیان 
رَرْتُ بِه«.2

ْ
ق
َ
أ
َ
 ف

ً
بُنْيَانِ بَانِيا

ْ
ا ال

َ
نَّ لِهَذ

َ
نمایند، حضرت فرمودند: »عَلِمْتُ أ

من در ساختمان وجودم نظر کردم دانستم که این بنا بنیانگذاری دارد 
پس به آن اقرار کردم.

تُه‏«.3 َ
دُ مَعْرِف

َ
ولِ تُعْتَق

ُ
عُق

ْ
يْهِ وَ بِال

َ
هِ يُسْتَدَلُّ عَل

َّ
امام رضا  می‌فرماید: »بِصُنْعِ الل

با مخلوقات خداوند بر او استدلال می‌شود و از راه عقل‌ها، معرفت او 
می‌شود. محکم 

ى 
َ
ى عَل

َ
ف
ْ
هَ يَخ

َّ
نَّ الل

َ
وقٍ يَزْعُمُ أ

ُ
ل
ْ
عَجَبُ مِنْ مَخ

ْ
امام صادق  می‌فرماید: »وَ ال

تَهُ وَ  لِيفٍ يُبْطِلُ حُجَّ
ْ
هُ وَ تَأ

َ
ل
ْ
سِهِ بِتَرْكِيبٍ يَبْهَرُ عَق

ْ
ف
َ
نْعِ فِي ن رَ الصُّ

َ
ث
َ
عِبَادِهِ وَ هُوَ يَرَى أ

دْبِيرِ  طْفِ التَّ
ُ
نِ وَ ل بَيِّ

ْ
رْكِيبِ ال مْرِ التَّ

َ
عَايَنُوا مِنْ أ

َ
امِ ل

َ
عِظ

ْ
مُورِ ال

ُ ْ
رُوا فِي هَذِهِ ال

َّ
ك

َ
وْ تَف

َ
عَمْرِي ل

َ
ل

انِع‏«.4 ى الصَّ
َ
لِكَ عَل

َ
هُمْ ذ

ُّ
ن...‏ مَا يَدُل ُ

مْ تَك
َ
نْ ل

َ
 بَعْدَ أ

ً
ة
َ
وق

ُ
ل
ْ
يَاءِ مَخ

ْ
ش
َ ْ
اهِرِ وَ وُجُودِ ال

َّ
الظ

تعجب از مخلوقی که می‌پندارد خدا از بندگانش پنهان است در حالی‌که 
آثار آفرینش را در وجود خویش می‌بیند با ترکیبی که عقلش را مبهوت 
و انکارش را باطل می‌سازد و به جان خودم سوگند اگر در این امور ]نظام 
تدبیر واضح و  از ترکیب روشن و  به طور قطع،  آفرینش[ فکر می‌کردند 
ابتدای وجودی  اینکه موجود نبودند ]یعنی  از  وجود اشیای مخلوق، بعد 

دارند[ مشاهده می‌کردند ... و به آفریدگار جهان رهنمون می‌شدند.

1- لیثی واسطی، علی ‌بن محمد، عیون اتحکیم و المواعظ، 329.
2- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 78.

3- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی تحف العقول، ص 62.
4- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 3، ص 152.
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ابوشاكر ديصاني از امام صادق  پرسيد: دليل آن كه براي تو خالقی 
إِحْدَى  مِنْ  و 

ُ
ل
ْ
تَخ  

َ
ل سِي 

ْ
ف
َ
ن »وَجَدْتُ  فرمود:    امام  چيست؟  دارد  وجود 

و 
ُ
ل
ْ
خ
َ
 أ

َ
ل

َ
ا ف

َ
ن
َ
نْتُ صَنَعْتُهَا أ

ُ
إِنْ ك

َ
يْرِي ف

َ
وْ صَنَعَهَا غ

َ
ا أ

َ
ن
َ
ونَ صَنَعْتُهَا أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
ا أ جِهَتَيْنِ إِمَّ

 
ً
تْ مَعْدُومَة

َ
ان

َ
وْ صَنَعْتُهَا وَ ك

َ
 أ
ً
تْ مَوْجُودَة

َ
ان

َ
ونَ صَنَعْتُهَا وَ ك

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
ا أ حَدِ مَعْنَيَيْنِ إِمَّ

َ
مِنْ أ

تْ 
َ
ان

َ
نَتْ بِوُجُودِهَا عَنْ صَنْعَتِهَا وَ إِنْ ك

ْ
دِ اسْتَغ

َ
ق
َ
 ف

ً
تْ مَوْجُودَة

َ
ان

َ
نْتُ صَنَعْتُهَا وَ ك

ُ
إِنْ ك

َ
ف

نَّ لِي 
َ
أ الِثُ  الثَّ مَعْنَى 

ْ
ال بَتَ 

َ
ث دْ 

َ
ق
َ
ف  

ً
يْئا

َ
يُحْدِثُ ش  

َ
مَعْدُومَ ل

ْ
ال نَّ 

َ
أ مُ 

َ
تَعْل كَ 

َّ
إِن

َ
ف  

ً
مَعْدُومَة

مِين‏«.1
َ
عَال

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
 وَ هُوَ الل

ً
صَانِعا

نفس خود را چنان يافتم كه از ىكي از دو جهت خالى نباشد يا اینکه 
من چنان باشم كه آن را ساخته باشم يا نساخته باشم. اگر خودم ساخته 
باشم، خالى نباشد از ىكي از دو معنى: يا آنست كه من آن را ساخته‏ام و 
موجود بوده يا من آن را ساخته‏ام و معدوم بوده است؛ پس 1. اگر من آن 
را ساخته باشم و موجود بوده باشد، به وجودش از ساختنش ب‏ىنياز بوده 
و 2. اگر معدوم بوده باشد، تو ميدان‏ى كه معدوم چيزى را پديد نم‏ىآورد. 
لذا معنى سوم ثابت شد و آن اين است كه مرا ایجادکننده‌ای هست و آن 

پروردگار عالميان است.

 گفتار دوم: دلایل یگانگی خداوند
برخی از دلایل یگانگی حق‌تعالی عبارتند از: 

1. دوگانگی مستلزم ترکیب است.
ترکیب، سبب احتیاج و نیاز است. زیرا وقتی که دو مبدا از یکدیگر متمایز 
و جدا باشند و مستقل از یکدیگر عمل کنند به ناچار باید هر یک دارای 
خصوصیتی باشد که در دیگری نباشد وگرنه موضوع دوتا بودن منتفی شده 
و تعددی در میان نخواهد بود. ترکیب، نشانة احتیاج و نیاز است زیرا مرکب 

1- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحيد، 290.



3333 نید لوصا :لوا شخب

در تحقق خویش، به اجزای خود نیاز دارد تا در سایة آنها، جامة هستی 
بپوشد و خدای نیازمند که غیر از خود به جزء یا اجزاء نیاز داشته باشد 
نیز  او  بلکه خود  باشد  مبدأ مستقل جهان  و  نمی‌تواند سرچشمة هستی 
معلولِ اجزا بوده و مخلوقی مانند مخلوقات دیگر خواهد بود. نتیجه این که 
تعدد و تنوعِ مبدأ، از مرکب بودن جدا نیست و ترکیب نشانة احتیاج و امکان 

است و مقام ربوبی از هر نوع نیاز و احتیاج و امکان و فقر پیراسته است.
 و المُفتَقِرُ 

ً
انَ مُفتَقِرا

َ
ک

َ
 ل

ّ
یسَ بِمُرَکبٍ و ال

َ
ه تَعالی ل

َّ
علامة حلی می‌نویسد: »ان

مَمکِنٌ«.1

و  است  نیازمند  باشد[  اگر مرکب  ]یعنی  وگرنه  نیست  خداوند مرکب 
است. ممکن  نیازمند، 

2. برهان تمَانعُ، حکومت دو خدا بر یک جهان مایه تباهی جهان است.
است؛  خداوند  یگانگی  اثبات  در  کلامی  مهم  براهین  از  تمَانعُ  برهان 
مطابق این برهان، هرگز تدبیر دو )یا چند( خدا به طور منسجم و استوار 
را عاجز  آنان  از  باید دست‌کم یکی  و  اجرا نمی‌شود  بر نظامی هماهنگ، 
دانست؛ زیرا حکومت دو تدبیر بر زمین و آسمانها، سبب به‌هم‌خوردن نظم 
و ازهم‌گسیختی روابط و بروز اختلاف در دستگاه آفرینش و از بین رفتن 
هماهنگی در ادارة امور عالم خواهد شد. بنابراین، فقط یک خدا مدیر و 

است. عالم  تدبیرکنندة 
آفرینش  بر جهان  یا چند خدا  زبانی دیگر: هرگاه دو  به  تمَانعُ  برهان 
یک،  هر  زیرا  بود؛  خواهد  دیگری  مخالف  یک  هر  تدبیر  کنند،  حکومت 
خویشتن را دارای علمِ برتر می‌داند و نظامی را که خودش تدبیر نموده 
نظام احسن می‌داند؛ لذا دو یا چند تدبیر مخالف، سبب به هم خوردن نظم 
واحدی  نظم  جهان،  در  که  می‌کنیم  مشاهده  وقتی  پس  است؛  آفرینش 

1- علامه حلی، باب حادی عشر، ص 36.
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وجود دارد حکم می‌کنیم که نظم واحد، دلیل بر نظم دهنده‌ای واحد است.
سَدَتا«.1

َ
ف
َ
ه ل

ّ
 الل

َّلا
 اِ

ٌ
و کانَ فیهما آلهَة

َ
»ل

اگر در زمین و آسمان خدایانی جز الله می‌بود، همانا در آن دو فساد 
می‌یافت. راه 

عَلا بَعضُهُم عَلی بَعض«.2 
َ
قَ وَ ل

َ
ل
َ
هَبَ کلُّ اِلهٍ بِما خ

َ
ذ
َ
 ل
ً
»ماکانَ مَعَه مِن اِلهٍ اذا

هیچ خدایی با او نیست، که اگر چنین می‌بود، هر آفریدگاری آفریدگان 
خود را به یک سو می‌برد و بر یکدیگر برتری می‌جستند.

هَلْ  لِرَجُلٍ   
ً
ما

َ
سَل  

ً
رَجُلا وَ  مُتَشاکسُونَ  رَکاءُ 

ُ
ش فیهِ   

ً
رَجُلا  

ً
مَثَلا هُ 

َّ
الل »ضَرَبَ 

مُون«.3 
َ
یعْل لا  کثَرُهُمْ 

َ
أ بَلْ  هِ 

َّ
لِل حَمْدُ 

ْ
ال  

ً
مَثَلا یسْتَوِیانِ 

در  ناسازگار  ]مالکِ[  تن  چند  که  است  مردی  است:  زده  مثالی  خدا 
]مالکیت‏[ او شرکت دارند ]و هر یک او را به کاری می‏گمارند[ و مردی 
است که تنها فرمانبر یک مرد است ]و فقط دستورات یک مالک را انجام 
می‌دهد[. آیا این دو در مَثَل یکسان هستند؟ ستایش مخصوص خداست، 

نمی‏‌دانند. بیشترشان  بلکه 
3. درصورتی‌که خداوند را یگانه ندانیم، هر یک از رسولان و فرستادگان 
باید از خدای خویش تبلیغ می‌کردند و مردم را به سوی او دعوت می‌کردند 
ولیکن هر رسولی که آمده است، مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت 

کرده است.
حضرت امیرالمومنین  خطاب به امام حسن   در مورد اینکه اگر 
چند خدا وجود داشت، بایستی فرستادگان آنها می‌آمدند و تبلیغ خدای خویش 
ارَ 

َ
يْتَ آث

َ
رَأ
َ
هُ وَ ل

ُ
تَتْكَ رُسُل

َ َ
رِيكٌ ل

َ
كَ ش انَ لِرَبِّ

َ
وْ ك

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
مْ يَا بُنَيَّ أ

َ
می‌کردند می‌فرمایند: »وَ اعْل

1- انبیا/ 22.
2- مومنون/ 91.

3- زمر/ 19.
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سَه‏.«1 ْ
ف
َ
مَا وَصَفَ ن

َ
هٌ وَاحِدٌ ك

َ
هُ إِل كِنَّ

َ
اتِهِ وَ ل

َ
هُ وَ صِف

َ
عَال

ْ
ف
َ
تَ أ

ْ
عَرَف

َ
طَانِهِ وَ ل

ْ
كِهِ وَ سُل

ْ
مُل

بدان ای پسرم! اگر برای پروردگارت همتایی بود، رسولانش به سوی تو 
می‌آمدند و آثار مُلک و سلطنتش را می‌دیدی، و آنچه انجام می‌دهد و صفات 
او را می‌شناختی، ولیکن خداوند یگانه است همانگونه که خودش را توصیف 

کرده است.2
انبیا و اوصیا )برترین افراد صالح و راستگوی عالم( به یگانگی خداوند 
 
َّ
هُ لا إِلهَ إِلا

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحي‏ إِل

ُ
 ن

َّ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
شهادت داده‌اند: »وَ ما أ

اعْبُدُونِ«3
َ
ف ا 

َ
ن
َ
أ

پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که 
معبودی به غیر از من نیست پس فقط مرا عبادت کنید.

یک  با  البته  می‌شود؛  بهشت  به  داخل‌شدن  سبب  خدا  یگانه‌دانستن 
 وَ 

َ
ة جَنَّ

ْ
ال لَ 

َ
 دَخ

ً
لِصا

ْ
هُ مُخ

َّ
الل  

َّ
إِل هَ 

َ
إِل  

َ
الَ ل

َ
شرط: امام صادق  فرمود: »مَنْ ق

4.» هُ عَزَّ وَ جَلَّ
َّ
الل م‏َ  ا حَرَّ هُ عَمَّ

َّ
الل  

َّ
إِل هَ 

َ
إِل  

َ
تَحْجُزَهُ ل نْ 

َ
أ صُهُ 

َ
ل

ْ
إِخ

هُ بگويد داخل بهشت شود و اخلاصش  َّ
 الل

َّ
هرکسی كه با اخلاص، لا إِلهَ إِل

هُ او را باز دارد از آنچه که خداى عزوجل حرام گردانيده است. َّ
 الل

َّ
آنست كه لا إِلهَ إِل

گفتار سوم: اقسام توحید
توحید به اقسام مختلفی قابل تقسیم است؛ برخی از این اقسام عبارتند از:

1. توحید ذاتی: بدین معنا که خداوند را شبیه و نظیري نیست و پروردگار 
جهان قابل تجزیه و تقسیم نیست.

1- شريف الرضي، محمد بن حسين‏، نهج البلاغة )للصبحي صالح(، نامه 31، ص، 396.
ُ أحََدٌ بگو خداوند  2- همانند این که در سورة توحید، خود را این گونه توصیف می‌نماید: قُلْ هُوَ اللَّ

یگانه است.
3- انبیا/ 25.

4- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمدبن على، التوحيد ص 27.
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بَصيرُ«.1 همانند او چیزی نیست و او 
ْ
ميعُ ال ي‏ْءٌ وَ هُوَ السَّ َ

مِثْلِهِ ش
َ
يْسَ ك

َ
»ِل

شنوا و بینا است.
حَدٌ«2 هرگز برای خداوند شبیه و مانندی نیست.

َ
 أ
ً
وا

ُ
ف

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
»وَ ل

2. توحید صفاتی: بدین معنا که صفات ثبوتیِ ذاتیِ خداوند مانند علم، 
قدرت و حیات، از نظر مصداق و خارج، عینِ ذات إلهی هستند. 

وقِين‏«.3 
ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
اتِ ال

َ
ي‏ْءٍ مِنْ صِف َ

 يُوصَفُ بِش
َ

هُ ل
َّ
ن
َ
امام حسین  می‌فرماید: »أ

خداوند به هیچ یک از اوصاف مخلوقات، وصف نمی‌شود.
3. توحید أفعالی: بدین معنا که خداوند در فعل خود مستقل است و 

به خداوند محتاج هستند. دیگران 
ون‏«.4 

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ولَ ل

ُ
نْ يَق

َ
 أ
ً
يْئا

َ
رادَ ش

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ

َّ
»إِن

فرمان او چنين است که هرگاه چيزي را اراده کند، تنها به آن مي‌گويد: 
"موجود باش"، آن نيز بي‌درنگ موجود مي‌شود.

 
َ

ونُ بِل
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ولُ ل

ُ
لِكَ يَق

َ
يْرُ ذ

َ
 غ

َ
فِعْلُ ل

ْ
هِ ال

َّ
 الل

ُ
امام رضا  می‌فرماید: »إِرَادَة

هُ«.5 
َ
يْفَ ل

َ
 ك

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
مَا أ

َ
لِكَ ك

َ
يْفَ لِذ

َ
 ك

َ
رٍ وَ ل

ُّ
ك

َ
 تَف

َ
ةٍ وَ ل  هِمَّ

َ
طْقٍ بِلِسَانٍ وَ ل

ُ
 ن

َ
ظٍ وَ ل

ْ
ف
َ
ل

ارادة خدا، فعل ]یعنی خلقت[ است نه چیز دیگر. تا به چیزی بگوید 
باش، موجود می‌شود بدون به‌کار بردن لفظ و سخن گفتن زبان و بدون 
عزم و تفکر؛ و همچنان که خود خداوند کیفیت ندارد، اراده او نیز کیفیت 
ندارد. ]یعنی همانگونه که ذاتش را خودش باید معرفی نماید و بگوید من 
بگوید که  باید  اراده‌اش هم خودش  اشیاء هستم؛ در مورد  برخلاف همه 
اراده‌ام به این صورت است که به چیزی می‌گویم باش، آن چیز موجود 

می‌شود بدون به کار بردن زبان و تفکر[.

1- شوری،/ 11.
2- اخلاص/ 4.

3- ابن شعبه حرانى، حسن بن عل‏ى، تحف العقول‏، ص 244.
4-يس/ 82.

5- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏1، ص109.
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و  است  پرستش  شایستة  خداوند  که  معنا  بدین  عبادي:  توحید   .4
نیست. جایز  او  غیر  پرستش 

وتَ«.1 
ُ
اغ هَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّ

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ
ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
دْ بَعَثْنا في‏ ك

َ
ق
َ
»وَ ل

ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت 
اجتناب کنید.

گفتار چهارم: صفات خداوند متعال
برخی از تقسیمات صفات الهی عبارتند از: 

1. صفات ثبوتی؛ یعنی صفاتی که در خدا وجود دارند یا به عبارت بهتر 
صفاتی که عین ذات الهی هستند مثل علم و قدرت و... .2

2. صفات سلبی: یعنی صفاتی که در خدا وجود ندارند و در ذات الهی 
این چنین صفاتی راه ندارد مثل ترکیب، رؤیت، جسمانی بودن و احتیاج 

به غیر داشتن و... .
در    رضا  امام  نمی‌باشد:  رؤیت  قابل  لذا  نیست  جسمانی  خداوند 
هُ 

ُ
 تُدْرِك

َ
بْصارَ"3 می‌فرمایند: »ل

َ ْ
بْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ ال

َ ْ
هُ ال

ُ
توضیح آیه "لا تُدْرِك

عُيُونِ«.4
ْ
ال بْصَارُ 

َ
أ هُ 

ُ
تُدْرِك يْفَ 

َ
ك

َ
ف وبِ 

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال وْهَامُ 

َ
أ

اوهام قلبها او را درک نمی‌کنند پس چگونه چشم‌های سر، می‌تواند او 
را بیابد.

تقسیم دیگر صفات الهی، تقسیم آن به صفات ذات و صفات فعل است.
و صفات  ذات  به صفات  الهی  توصیف صفات  مورد  در  تعریف  دوگونه 

دارد: وجود  فعل 
به آن صفت،  از ذات و وصفك‌ردن ذات  انتزاع صفتی  برای  1. هرگاه 
مانند  بود.  ذاتی خواهد  یا  ذات  آن صفت، صفت  باشد،  كافی  ذات  تصور 

1- نحل/ 36.
بازگشت  به صفات سلبی  ثبوتی  متکلمین، صفات  مبنای  بر  که  ذکر شود  است  نکته لازم  این   -2

می‌نمایند مانند اینکه وقتی می‌گوییم خدا عالم است یعنی جاهل نیست و جهل در او راه ندارد.
3- انعام/ 103. چشم‌ها او را نمی‌توانند درک نمایند در حالی که او چشم‌ها را درمی‌یابد.

4- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن عل‏ى، امالی، ص 410.
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صفت حیات و حی، علم و عالم، قدرت و قادر. هرگاه تصور فاعلیت خداوند 
و فرض کردن چیز دیگری لازم باشد، آن را صفت فعل می‌گویند: مانند 

خلق و خالق، رزق و رازق، اماته و ممیت، احیاء و محیی.1 
2. هر صفتی كه بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف كرد، صفت 
فعل است، و هر صفتی را كه نتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف كرد، 
صفت ذات است. بنابراین قدرت، علم و حیات از صفات ذاتی الهی‎اند، چون 
خداوند به مقابل و ضد آنها وصف نمی‎شود، ولی اراده از صفات ذات نخواهد 
بود، ‌زیرا وصف خداوند به مقابل آن محال نیست، مانند اینکه گفته می‎شود 
عِبادِ«.2 

ْ
 لِل

ً
ما

ْ
ل

ُ
هُ یُرِیدُ ظ

َّ
خداوند ظلم به بندگان خود را اراده نكرده است،‌ »وَ مَا الل

نَا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّ
َّ
مْ يَزَلِ الل

َ
ابوبصیر از امام صادق  چنین نقل می‌کند: »ل

 مُبْصَرَ وَ 
َ

اتُهُ وَ ل
َ
بَصَرُ ذ

ْ
 مَسْمُوعَ وَ ال

َ
اتُهُ وَ ل

َ
مْعُ ذ ومَ وَ السَّ

ُ
 مَعْل

َ
اتُهُ وَ ل

َ
مُ ذ

ْ
عِل

ْ
وَ ال

دُور«.3
ْ
 مَق

َ
اتُهُ وَ ل

َ
 ذ

ُ
دْرَة

ُ
ق
ْ
ال

خداوند عزوجل از ازل پرودگار ما بود و علم، ذات او بود درحالی‌که هیچ 
معلومی وجود نداشت و سمع، ذات او بود درحالی‌که هیچ مسموعی وجود 
نداشت و بصر، ذات او بود درحالی‌که هیچ دیدنی وجود نداشت و قدرت، 

ذات او بود درحالی‌که هیچ مقدوری وجود نداشت.

گفتار پنجم: ارادة الهی
یکی از صفات الهی که در کتاب و سنت بسیار از آن یاد شده، صفت 
اراده است و تمام فرق مسلمین این صفت را برای خداوند ثابت دانسته‏اند. 
لیکن در تفسیر اراده و اینکه آیا اراده‌کردن وی برای خلقت عالم، از اوصاف 

ذاتی او است یا اینکه از اوصاف فعلی او است، اختلاف نظر وجود دارد.

1-ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه، مرحله دوازدهم، فصل هشتم و دهم، ص 349-346.
2- غافر/ 31.

3- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج‏1، ص107. 
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مفهوم واژة اراده 
حالت  بهترين  انتخاب  سپس  و  طلبك‌ردن  معناي  به  لغت:  در  اراده 

است.1  ممكن 
زنده  موجودات  از  برخی  به  مخصوص  که  »صفتی  اصطلاح:  در  اراده 
ص وقوع برخی از اضداد دون ]یعنی بدونِ[ دیگر و در  ]می‌باشد[ و مُخصِّ
وقتی دون دیگر ]یعنی غیر از وقت دیگر[ است، با یکسان بودن توانایی او 

بر تمام اضداد، اطراف و اوقات«.2
از  پس  افراد  که  است  حالتی  آن  انسانهادر  در  اراده  دیگر:  عبارت  به 
اندیشیدن و سنجش مصلحت‌ها و مفسده‌ها، از میان راههایی که آنها را به 
مقصودشان می‌رساند، یک راه را انتخاب می‌کنند و سپس اراده پیمودن 

آن راه را می‌نمایند.
رْقِ 

َ
ف
ْ
اضِيهٌ بِذلِک لِل

َ
روُرهُ ق تِيَارِ وَ الضَّ

ْ
ونَ بِالِخ

ُ
اعِل

َ
ا ف

ّ
ن
َ
علامه حلی می‌نویسد: »ا

رَجِ«.3 ي الدَّ
َ
زُولِهِ مِنْهُ عَل

ُ
طْحِ وَ ن سَانُ مِنَ السَّ

ْ
ن ِ

ْ
وطِ ال

ُ
ق رُورِيِّ بَيْنَ السُّ الضَّ

انسانها فاعلِ مختار اعمال خویش هستند و عقل به آن حکم می‌نماید زیرا 
درک می‌کنیم که بین سقوط از ارتفاع و پایین آمدن از نردبان، فرق وجود دارد 
]انسان در هنگام سقوط نمی‌تواند اراده کند که سقوط ننماید اما در هنگامی 
که از نردبان پایین می‌آید می‌تواند اراده کند که پایین نیاید و یا حتی بالا برود[.

آنچه که امامیه از تعالیم اهل بیت  استفاده کرده و به آن معتقد است، 
این است که ارادة الهی از صفات فعل خداوند است. مؤلف تفسیرالمیزان - 
برخلاف آنچه که مشهور فلاسفه به آن اعتقاد دارند4- می‌نویسد: »روایات وارده 
از ائمه اهل بیت  در این‌که اراده خدا از صفات فعل است زیاد است، به 

1- خليل بن احمد، العين، ج ٨، ص ٦٣؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٢، ص ٤٥٧.
2- سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلی، ص 44.

3- علامه حلی، باب حادی عشر، ص 53.
4- ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، نهایة‌الحکمة، مرحله دوازدهم، فصل شانزدهم، ص 371
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طورى که به اصطلاح علمى به حد استفاضه م‌‏ىرسد«.1
تفاوت ارادة خداوند و انسان در چیست؟ در عدم همت و عدم تفکر و عدم 
استکمال و صفاتی از این قبیل است؛ یعنی تفاوتی ساختاری دارند اما هم 
در مورد خداوند و هم در مورد انسان، فعل آنها دارای ابتدای وجودی است.

عاصم می‌گوید به حضرت صادق  عرض کردم خدا همیشه مرید 
رَادَ«.2

َ
مَّ أ

ُ
 ث
ً
ادِرا

َ
 ق

ً
هُ عَالِما

َّ
مْ يَزَلِ الل

َ
 لِمُرَادٍ مَعَهُ ل

َّ
ونُ إِل

ُ
 يَك

َ
مُرِيدَ ل

ْ
است؟ فرمود: »إِنَّ ال

مرید نمی‌باشد مگر با بودن مراد به همراه او؛ خداوند همیشه عالم و قادر 
است و سپس اراده کرده است.

نَّ 
َ
مَنْ زَعَمَ أ

َ
عَال ف

ْ
ف
َ ْ
اتِ ال

َ
 مِنْ صِف

ُ
رَادَة ِ

ْ
 وَ ال

ُ
ة مَشِيَّ

ْ
امام رضا  فرمودند: »ال

دٍ«.3  يْسَ بِمُوَحِّ
َ
ل
َ
 ف

ً
ائِيا

َ
 ش

ً
مْ يَزَلْ مُرِيدا

َ
ى ل

َ
هَ تَعَال

َّ
الل

مشيت و اراده از صفات افعال است و هرکس بپندارد که خدای تعالی از 
ازل اراده‌کننده و مشیت‌کننده بوده است، موحد نیست.

بکیر بن اعین می‌گوید به حضرت صادق  عرض کردم که آیا علم 
يْسَ 

َ
مُ ل

ْ
عِل

ْ
خداوند و مشیت او یک چیزند یا مختلف‌اند؟ حضرت فرمود: »ال

ا إِنْ 
َ
ذ

َ
عَلُ ك

ْ
ف
َ
ولُ سَأ

ُ
 تَق

َ
هُ وَ ل

َّ
اءَ الل

َ
ا إِنْ ش

َ
ذ

َ
عَلُ ك

ْ
ف
َ
ولُ سَأ

ُ
كَ تَق

َّ
ن
َ
 تَرَى أ

َ
 ل

َ
 أ

ُ
ة مَشِيَّ

ْ
هُوَ ال

اءَ 
َ
مَا ش

َ
اءَ ك

َ
ذِي ش

َّ
انَ ال

َ
اءَ ك

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
 ف

ْ
أ
َ

مْ يَش
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
ى أ

َ
هُ دَلِيلٌ عَل

َّ
اءَ الل

َ
كَ إِنْ ش

ُ
وْل

َ
ق
َ
هُ ف

َّ
عَلِمَ الل
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علم غیر از مشیت است. مگر نمی‌بینی که می‌گویی این کار را خواهم 
کرد، اگر خداوند بخواهد و نمی‌گویی این کار را خواهم کرد اگر خداوند 
بداند؛ پس این که می‌گویی اگر خداوند بخواهد؛ دلیل است بر این که خدا 
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3- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحيد، ص 338.
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